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  مقدمه 

روانـی هاي ي بیماربهمبتلاافرادتعداد 2011در سالخودگزارشجدیدتریندرجهانیبهداشتسازمان

در یـک   .دانـد  مـی ایـن ازبیشـتر بسـیار راروانیمشکلاتبهمبتلاو افرادمیلیون650را جهانسطحدر

معنـا یکـی از مسـتعدترین     گـردد کـه زنـدگی بـی    انه با این مشـکل مشـخص مـی   بررسی و تحلیل متخصص

برانگیزتـرین مفـاهیم در فلسـفه، دیـن و     بسترهاي استرس و افسردگی است. معنـاي زنـدگی امـروزه بحـث    

اند. با وجـود   روانشناسی بوده که متفکران مختلف با رویکردهاي متنوع به بحث و تفکر در مورد آن پرداخته

کـه ماهیـت معنـاداري زنـدگی      گسترده در این قلمرو هنوز سوالات زیادي وجود دارد. نظیر ایـن  هاي تلاش

هایی معنـاداري زنـدگی را مخـدوش     هایی در معنابخش کردن زندگی مؤثرند؟ چه چالش چیست؟ چه مؤلفه

همـواره در  اندیشمندانی اسـت کـه    ترین آثار معنادار بودن زندگی کدامند؟ مولوي از جمله کنند؟ و مهم می

شناسـانه خـویش    هاي خویش توجه وافري به این موضوع داشته است و با نگـاه روان  ضمن سخنان و اندیشه

ها در این قلمرو پاسخ دهد تـا   ترین پرسش بندي کند که به مهماي صورت گونه سعی کرده مطالب خود را به 

دا در مورد  فهـم معنـاي زنـدگی عوامـل و     در سایه آن اختلالات روانی را از ساحت انسان بزداید. مولوي ابت

اسـت، در ایـن   شمرد که به صورت پراکنده و در قالب حکایت و قصه آنان را بیان کرده موانع و آثاري را برمی

بندي شود. در آثار مولوي خدا سرچشمه معنا و جاعـل  اثر سعی شده موارد مذکور به صورت منطقی تقسیم

گونه نشاط مندي خواهد کرد و هرزندگی را سرشار از معنا و رضایت معناي زندگی است عنصر عشق به خدا

اي توحیدي که مولوي بـراي درك معنـاي حقیقـی زنـدگی     وارهکاذب است. در طرح الاهیبدون شور عشق 

تر تبدیل شود وگرنه در حل ایـن  کند معناي زندگی موضوع مرکبی است که باید به مسائل جزئیترسیم می

تر تبدیل کرد تا هم در مقام تعلـیم  یم بست. معماي معناي زندگی را باید به مسائل جزئیمعما طرفی نخواه

و آموزش، مؤثر بیفتد و هم در مقام عمل  مهارت عینی و متمایزي به طالبان ارائه دهیم؛ لذا در ایـن مقالـه   

نع معرفتی و موانع غیر ایم با تأمل در مثنوي موانع رسیدن به فهم معناي زندگی را به دو دسته؛ مواکوشیده

  معرفتی تبدیل کنیم و از هرکدام موارد و مصادیقی را از آثار مولوي برشمریم:

  

  . موانع معرفتی 1

  اندیشیبدگمانی و خیال. 1.1

هـاي  حجـت دادنترتیـب باتوان نمیتا وقتی انسان مغلوب اوهام خود باشد ،شناختی مولانادر نظام معرفت

بنگـرد، او  ی اگر انسان با خیال منفی به کس زدایی کرد. مثلاًاز وي خیال-باشندمتقنهرچند که -منطقی 

اما اگـر بـا خیـال     ؛ناك استزشت و عیب یشفتارهاري هاي که همبیند به گونهرا یکسره کژ و نامطلوب می

  )2،629: ج1381(زمانی،بیند.معایب او را نیز زیبا و باکمال میها وبنگرد حتی زشتیمثبت به او

  نشنود او راست را با صد نشان                     گفت هر مردي که باشد بد گمان                  
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  اندیش شد                        چون دلیل آري خیالش بیش شدهر درونی که خیال                 

تیغ قـاضی دزد را آلت شــودچون سخن در وي رود علت شود                                      

  )297: 1369مولوي،(

  فکريهاي. وسواس1.2

ودرمـان کـه صورتیدرکههستندعواملیجزءنیزاوهام و تخیلات و افکار پریشاندر باور مولوي شبهات و

  .  شدخواهندگمراهینهایتدروانسانفکرينظامویرانیموجبنشوندتنظیم

  گوش جاندرراپنبهاینفشارکم            نخواهی در تردد هوش جان  گر                      

  تا کنی فهم آن معماهاش را                 تا کنی ادراك رمــز فاش را                               

  نهانحسازگفتن؟بودچهوحی           جانگوشگرددوحیمحلپس                     

  )1369:72مولوي،(

  تعصب و تصلب در یک عقیده . 1.3

و معناي  انسان را از درك حقیقت ،اندیشیهاي ناروا و جزمداوريشناسانه مولانا پیشهاي معرفتدر نگرش

 ،هاي قبلی خود را در یک موضوع کنار نگذاردگیريها و جهتفرضتا انسان پیش ؛کندمحروم میزندگی 

اگر ابوجهل حقیقت نورانی و : فرمایددر دفتر اول مثنوي می. کندتوان درك حقیقت اصیل را پیدا نمی

  :اي بود که به فرهنگ جاهلیت داشتدید به خاطر نگرش حسودانه و متعصبانههی پیامبر را نمیالا

  هـاشـم شکفتدید احمد را ابوجهل و بگفت                         زشت نقشی کز بنی               

  هستکهبیندآنمندرهندووترك                  ت ـقول دسـام مصمن آیینه گفت              

  )111همان:(

  . عوامل غیر معرفتی2

  بندي به دین. عدم پاي2.1

هاي معرفتی و غیر معرفتی مؤثر بسیاري از نقصدرماندردینکهاند دریافتهمتخصصانازبسیاريامروزه

دستورهايبراست. تکیهشدهشناختهروانیهاي بیماريدرمانهاي خهشاازدرمانی یکیاست و دین

ازآناثربخشیکهاستهایی شیوهازروانیمشکلاتدرمانوتسکیندرکریماستمداد از قرآنومذهبی

زندگی دردینیتفکرمؤثرنقشبرنیزتجربیمختلفهاي آزمونوشده استاثباتدیرباز به تجربه

  گذارد.  میهصحها انسان

ازودادهارائهمثنويجايجايرا درخوددینیتفکرومدارانه دینشناسیروانمولانا،چونواصلیعارف

معتقد روح،وروانبهاست. او با اصالت بخشیدنساختهرهنمونکمالسويبهرافطرت انسانطریقاین

اوفیضو نه تنها ازشوداوجوار همکهیجایتاشودنزدیکهستیمحوروحقاست روح بشري باید به

باهمراهدینیتفکرازمندي بهرهباوفکري عارفانهي زمینهکند؛ او با پسرا نیز سیراببلکه خلایقدریافت
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تسلیممانعوروحیفکري وقوايتقویتعاملراکران الاهی بیدریايبهاتصالشناسانه، روانتجربیات

کند: میمعرفیو شکنندهکنندهتضعیفعواملبربرادرانسانپذیري

  دق ونقصان  تبوپیريازحق              نیستنورطبیبشباشدگرلیک                    

)778(همان: 

چنانآنبامولاناورود میشماربهمعرفت معناي زندگی در مثنويلاینفکجزءداري دیندرحقیقت

ودلاعماقدررامذهبیتفکراتوکند میالقامخاطببهرامدارانه دیننابهاي تسلط و مهارتی، اندیشه

آرامشی بهگوییآندریافتباوجوید میبهرهآنازاعتمادواطمینانباخوانندهکهدهد میاو رسوخجان

رنجور ازبیمارانتاکوشد میوهاست قلبطبیبکهمولاناستخوداینواقعیابد. در میدستژرف

جانوتاریک دلاعماقبرراحقنوروکنددرمانراروحیهاي و بیمارينفسانیرذایلاخلاقی،دردهاي

هاي  دینی که در معرفت حقیقت کند. از مصادیق بیومعرفتنورگاه تجلیراایشانهاي دلوبتاباندآنان

  گذارد عبارتند از: انسان اثر می

  

  خدایادوذکر. فراموشی2.2

بخشد، جلا میراها قلبذکرزیراخداست؛یادوذکرروحی،هاي بیماريدرمانهاي روشبهترینازیکی

  آورد: میوجودبهفرددررادرونیامنیتاحساسوزداید میراها نگرانیوها ترس

  دادنوررامادیدآتشداد                اندردستورماشاهاهللاُذکُرو                   

  )255(همان :  

تبدیلبه آرامشرااضطرابومحبتبهرادشمنیامنیت،بهراترسخداوند،یادوذکردیگر،عبارتبه

  کند: می

اینبادارند،روانیهاي بیماريبهابتلابرايهایی زمینهکهکسانیشناسان حتی است به اعتقاد روانگفتنی

  )18: 1391زاده،قاسموکنند. (فردوسیحفظمحیطیهاي بآسیازراخودتوانند میروش

نجاترا عاملحقذکرروانی،وروحیاختلالاتدرماندرخدایادوذکرشگرفتأثیرازکاملآگاهیبا

  گوید: میوداند روحی میاختلالاتوامراضازناشیفکريهاي وسواسوباطلافکارازشخص

  فلانوآنفلانهآنیادان               هستزماینزنبوروحقذکرآب

  کهنوسواسوفکرازرهیکن            تاصبروذکرآبدربخوردم

  )582: 1369(مولوي، 

  

  . فراموشی قرائت  قرآن2.3

  فضایلوپاكانحرافاتوها مرضازراآدمیروانشفاست،کهاینسبببهکریمگوید قرآن مولوي می
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. گرداند باز میبدانرااستقامتوصحتبودنش،رحمتسبببهوکندمیجایگزیندلي صفحهدررا

ي ویژهطریقکامل،آگاهیبامولانا گردد. میمحسوبرحمتهموشفاهمانسانبرايقرآنپس

آغاز را است،رسیدهاثباتبهآنتأثیروصحتشناختی،روانمختلفهاي آزمایشباامروزهکهدرمانی روان

  گوید: کرده است: او می

  آمیختیانبیاروانبگریختی                باحققرآندرکهچون                      

  کبریاپاكبحرهاي انبیا                       ماهیانحالقرآنهست                      

  گیردیدهرااولیاوانبیا            پذیر        قرآناينهوبخوانیور                      

  استنادانیازرستننجویداست                 میزندانیقفصاندرکومرغ                      

  اندشایستهرهبراند                  انبیايرستههاقفصکزروح هایی                      

  ایناستاینراتورستنرهدین                      کهزآیدانآوازشبروناز                      

)75(همان،:

روح وي تزکیهودلي تصفیهدرقرآنبامؤانستيویژهتأثیرازمتعددموارددرکهاینبرعلاوهمولانا

تلمیح،،حلّ، اقتباسدرج،مانندمختلفطرقبهقرآنآیاتازمثنويجاي جايدراست،گفتهسخنجان

استحديبهدر مثنويقرآنآیاتازمولاناگیري بهرهمیزان. استکردهاستفادهتمثیلواشارهتضمین،

درراخودتأثیرمثنوي،ي بار مطالعههردرآیاتاینکهاستبدیهی. اند نامیدهعجمقرآنراآنبرخیکه

وهنجار نابههاي اندیشهازسوي رهاییهببه گامگامرااووخواهد کردایجادمخاطبضمیروذهن

  شد.خواهدرهنمونمعنويوروحیتعالیبهرسیدن

کردندعا. ترك2.4

اي وسیلهوآموختهانسانبهراآنخداوندکهاستکردنقوانین دینی دعااینازمولوي معتقد است یکی

است:دادهقرارنقایص اورفعبراي

  رستچهازگلستانگلخندرتوست         گرنهتعلیموبخششهمدعااین               

)286(همان: 

وداند میها مشکلات انسانرفعبرايخداوندآموزشوبندگانبهنسبتحقحضرتعنایترادعامولوي

ردوبخشد میها آنبهکردن رادعاتوفیقهمآموزد، میها انسانبهراکردندعاهمخداونداستمعتقد

  کند: اجابت میرابندگانهاي خواستهومستجابرادعاهاکهاوستهمنهایت

  أسَتجَبِ! برحقبسترادعامحتَجب!              کهاياندرینبنگرنیک                      

)448(همان:

گوید: میوداند میمیسردعاباراآرزوهاشدنبرآوردهودردهاتسکینمولانا

جوشبهآیدنمیدررحمتحلوا فروش                    بحرکودكنگریدتا                      
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  درستدانزاريموقوفخودتوست           کامچشمطفلطفل،برادراي                      

)205(همان: 

عدمگاهیوبخواهدندخداوازدرونشاعماقازوحقیقتاًبایددعاکنندهکهاستایندعااجابتشرط

  کند: میبیانآندرنهفتهزیانرابندهدعاياستجابت

  شدسودو آنپنداشتمزیانشد                     منمردوددعاکآنراحقشکر                     

  پاكننشنود یـزدامیکـرمهلاك                 وزواستزیانکآندعاهابس                     

  )192(همان: 

  کردن. ترك توبه2.5

  :استجهالت و معصیت برشمردهشومعاقبتازنجاترا راهتوبهمولانا

  جحودجزنیایداصلیبدنبود                 کزاصلیتوذاتدربدخوي                

  جوتوبهاوشودوراراقاو                       آردکهباشدعاریتیبدآن                 

  نمودتوبهزماناندربود                     لاجرمعاریهزلتّشآدمهمچو                

  نفیستوبۀجانبنبودشبلیس             رهآنجرمبوداصلیکهچون                

  )711همان: (

فرد درناخوشایندافکارایجادسببکهکاري گناهآور رنجاحساسازرهاییراهتنهامولويدر نگرش

  خداوند نیست:سويبهبازگشتوتوبهجزچیزيدهد، میسوقنژنديروانسويبهرااووشود می

  یرَهبِمثقالٍیعملفَمنره                      کهبهآورسرمردانهکنتوبه                   

  )957(همان: 

هاي تر، گامراسخعزمیوبالاترروانیظرفیتباودهد میصیقلرادخونفسکهاستصورتایندر

ازدرمانمصادیقازنصوحي توبهکند. داستانمیدرمانراخودودارد جهت شناخت برمیدرمؤثرتري

  تصویر کشیده است.بهزیبابیانیباراآنمولاناکهاستتوبهطریق

  

  خواب افراطیخور و. 2.6

اي زندگی همواره براي همه اندیشمندان به نوعی مطرح بوده است؛ مثلاً فروید در قول به سؤال از معن

آگاه انسان را اساس زندگی و پیدایش کند و ساحت نا ضمیر ناخودآگاه روي همین مسأله تکیه می

اهمیت گیرد بر  شناسد. فیلسوفی مانند فوئر باخ که از شاگردان هگل است و در گروه چپ هگلی قرار می می

شود و  شناسد؛ زیرا غذا همواره تبدیل به خون می کند و آن را منشأ امور معرفتی و اخلاقی می غذا تکیه می

خواهید  اگر می«شود. او گفته است:  خون در قلب و مغز و افکار و در یک کلمه تشکیل نفس مؤثر واقع می

ها بدهید؛ زیرا آدمی همان  تري به آنهاي پرشور بر ضد گناه، غذاي به ملت را اصلاح کنید به جاي سخن

  )147: 1379. (بوخنسکی ،»خورد چیزیست که می
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افزایی و تأثیر معرفتروزهاین است که او براي جوع ونیز هاي نظام معرفت شناختی مولانا از برجستگی

یري امروزي به تعباهاي چرب و شیرین وذو اصرار بر خوردن غمتقابلاً براي خور و خواب افراطی غیر ضرور

وي . تبعات منفی شناختی قائل است...وپدید جات و غذاهاي بازاري و نوفودها و اقسام شیرینیفست

اندامی نحیف و استخوانی داشت. نقل است رو خود نیزاز این». قوت جبریل از مطبخ نبود«که  معتقد بود

ر تمام عمر خود از کسی شرمسار د«به جسم لاغر خود نگاهی کرد و گفت:که روزي به حمام درآمد و

کوب،زرین». (تکشم. اما چه کنم که آسایش من در رنج اوسنشدم مگر امروز که از این جسم خجالت می

173:1377(  

(زمانی،داند که با اشتغال به خوردن ظاهري در تعارض است.او غذاي اصلی انسان را حکمت و معرفت می

ولانا در وصیت اصحاب فرموده است: أُوصیکُم بتقوي االلهِ فی السرِّ و م«گوید:) جامی می36ج اول،،1382

 الاخبارمرحوم صدوق در جامع).465:1370،(جامی» المنَامِ و قلَّۀِ الکلَاَم و... الطَّعامِ و قلَّۀِ العلانیۀِ و بِقلّۀِ

علَیه و آله و سلَّم نقل کرده است که نیز در این زمینه روایتی از حضرت رسول اکرم صلَّی اللّه  316صفحه 

قال اللّه تعالی: انیّ وضَعت خَمسۀً أشیاء فی خَمسۀٍ، والنَّاس یطلُبونَ فی خمسۀٍ أُخري، فَمتَی «فرمودند:

وانّی وضعت العلم ؟و النَّاس یطلُبونَ فی أَبوابِ السلاطینَ فمَتی یجِدونَیجِدونَ؟ انِّی وضَعت العزِّ فی طَاعتی

 الرَّاحۀ فی الآخرة، و النَّاس ضعتجِدونَ؟ و انّی وتیَ یبعِ فمی الشطلُبونَ فوعِ و الناس یکمۀَ فی الجالحو

؟ و یطلُبونَ فی الدنیا. فمتی یجِدون؟ و انّی وضَعت الغنَی فی القناعۀِ، والنَّاس یطلُبونَ فی المالِ فَمتی یجِدونَ

خداوند متعال انِّی وضعت رِضاي فی مخالفۀ الهوي و الناس یطلُبونَ فی موافقۀ الهوي فمَتی یجدِون؟َ

گردند. پس چیز را در گرو پنج چیز دیگر قرار دادم و مردم در پنج جاي دیگر دنبال آن میفرماید: پنجمی

ا در اطاعت از خود قرار دادم و مردم آن را در نزد سلاطین و یابند؟ همانا عزت و بزرگواري رچگونه آن را می

- یابند؟ و همانا علم، حکمت و اندیشه را در گرسنگی و کمکنند، پس چگونه آن را میها طلب میقدرت

یابند؟ و همانا آسایش و کنند، پس چگونه آن را میخوري قرار دادم و مردم با شکم پر آن را طلب می

یابند؟ و همانا کنند، پس چگونه آن را میآخرت قرار دادم و مردم در دنیا آن را طلب می آرامش ابدي را در

کنند، پس چگونه آن را آوري مال طلب میثروتمندي را در گرو قناعت قرار دادم و مردم آن را در جمع

در موافقت با هوي  یابند؟ همانا رضاي خود را در مخالفت با تمایلات نفسانی قرار دادم و مردم رضاي مرامی

بنابراین مولوي به صراحت در این موضوع کلیتی را ؛ »یابند؟کنند، پس چگونه آن را میو هوس طلب می

  :هایی از توجه مولانا به این عاملنمونه .کند که پرخوري، تحمیق آدمی را به دنبال داردبیان می

  دهیتا تو تن را چرب و شیرین می

  دستداد دوش دیگر لون این می

  قمانی گرولگشتهلقمهبهر

  خارخاري این لقمهبراياز

  فربهینیابیراجــانگوهــر  

  ببسترهدرآمدي چندي لقمه

  برولقمهاياستلقمانیوقـت

  )9:1369مولوي: (خارآریدبرونلقمانکـفاز
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  لقمه حلال حرام .2.7

یشه مولوي که در لسان روایات نیز به کرات در اندزندگی ترین عوامل و موانع شناخت حقایق باز از مهم

استآدمیهاي نگرشوها بینشدرآنتأثیر ماهیت لقمه به اعتبار حلیت و حرمت ، بدان اشاره شده است

بر آثار وحملراابیاتاینبخواهیمچهاست؛ حالدادهتوجهها بدانخودآثاردرمتعدديابیاتدرو

تعریفدرصددابیاتگونه ایندرمولاناکهبپذیریمراتفسیراینکنیم، یاتفسیرحراموحلاللقمهتبعات

یعنی حلیت و حرمت لقمه را از آثاري که در قلب و روح انسان ؛ شان استآثاررويازحراموحلاللقمه

مريامولانانزددارد،معرفتیآثارکهاستبذريلقمهکه اینهرحالبهتوان باز شناخت.گذارند میمی

-میاشارهابیاتاینازموردچند) به516: 1، ج1381(زمانی،.اوستجديفکرياصولجزءومسلَّم

       کنیم؛

  چه دانی ذوق آب دیدگانتو

  اي کو نور افزود و کمال لقمه

  کشدماچراغکایدروغنی

  حلاللقمۀاززایدحکمتوعلم

  ز لقمه تو حسد بینی و دام ور

  دهدبرجووکاري گندمهیچ

  ها اندیشهبرشوتخمستلقمه

  دهان اندرحلاللقمۀاززاید

  

  تو چون نادیدگان نانیعاشـق  

  حـلالکسبازآوردهبودآن

  کشدراچراغیچونخوانشآب

  حلاللقمۀازآیدرقتوعشـق

  حرامدانراآنزایدغفلتوجهل

  دهد؟خرکرةکهاسبیاي دیده

  ها ـهاندیشگـوهرشوبحرلقمه

انهـجآنرفـتنعزمخدمـتمیل

                  

  )80: 1369(مولوي،

کردن روزي مولانا در دفتر چهارم نیز در حکایت دیدن درویش، جمع مشایخ را در خواب و در خواست

- هاي کوهی بخور و درکه از میوهحلال بی مشغول شدن به کسب و از عبادت ماندن و ارشاد ایشان او را

هاي حکمت و معرفت در قلبش جوشیدن گرفت و اي که چشمهگونهآن واجد ادراکات جدید شد به نتیجه

، شد افهام و عقول از شنیدن معارف بدیع و بکر واله و حیران می شدندهرگاه آن معارف بر زبانش جاري می

  )516: 4، ج1381(زمانی،. حقیقت اشاره کرده استبدین

  

  هوت شخشم وهوا و هوس نظیر. 2.8

عقیدتیغیرهاي تا ساحتکهاستدادهداد سخنآثارشدربارهاوبارهاهممولانا در مورد این اصل 

و باشدداشتهصحیحهايمعرفتتواندنمینباشدروحانیهايآلودگیازمبرايودرونینزاهتانسان داراي

  .اشتباطن را پاك دد انگیز بایشویشتوشکاکانههايحیرتازامانبراي

  دنگزوستعاقلواستهوشيپردهگ       دان که هر شهوت چو خمر است و چو بن            
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  گوشوچشمبندست خمر تنها نیست سرمستی و هوش                    هرچه شهوانی            

  ـبر وز جهـودآن بلیس از خمر خوردن دور بود                     مسـت بود او از تک             

  )720: 1369مولوي،(

  .داردوجودپیوستگیالطبیعی بعدهوس و استشمام بوي حقایق مامطابق این ابیات نیز بین ترك هوا و

  

  همنشینی با تبهکاران و غافلان . 2.9

نسبت به معناي ثر در تکوین نظام معرفتی انسان ؤمعرفتی مترین عوامل غیرشناختی از مهمعوامل جامعه

رافلسفهوعلمتاکوشد میعنوان یک دانش نوین هشناسی معرفت امروزه بجامعهروند؛به شمار میگی زند

هاي اندیشه و از این طریق به توجیه چگونگی تکوین نظامنی و اجتماعی آن مرتبط سازدعیهاي زمینهبه

کرد و اندیشمندان ) مطرح 1928-1874(اصطلاح جامعه شناسی معرفت را ابتدا ماکس شلربپردازد.

و اقسام به دنبال بررسی پیوندهاي بین انواع زندگی اجتماعی)1947-1893(دیگري چون کارل مانهایم

معرفتبرمحیطیواجتماعیهاي زمینهتأثیرنیزمولويرفتند. در آثارآنفرایندهايکشفومعرفت 

صحبتمثلاً ترك. استشدهبیانبستهسروپراکندهطوربهخداشناسانهوتوحیديهاي معرفتویژه به

که مولانا از میان مضرّات آن بیشتر ي دارد،بار زیانآثارفاسقانوفاجرانطالحان،بامؤانستوصالحان

  .کندشناختی آن دارد که انسان را جاهل بلکه گرفتار جهل مرکب میتکیه بر تبعات معرفت

  ین                     دام بین، ایمن مرو تو بر زمینهاي یار بد منیوش ه عشوه                    

  )197: 1361مولوي،(

  انبیا و اولیاي خدا از انسان  یرضایتنا.2.10

معرفتی نسبت به فهم حقیقت هستی و معناي آثاردارايمعرفتی اجتماعی کهغیرعوامل  این عامل نیز از

حیاتشانازبعدیاحیاتزماندرالاهیانبیاولیااوباانسانقلبیارتباطزندگی در نگرش مولوي است،

رفتارهاي انسان حاصل  نتیجهدرکهخدااولیايقلبیرضایتعدمیارضایتمولوياندیشهدر .است

  توانند مانع یا عامل درك حقیقت براي انسان شوند:و میشود آثار معرفتی براي انسان به همراه دارندمی

  شديپیداکرانوراهراتیه                   ما راضی بديموسی ز گر دل                 

  )1369:287مولوي،(

  بینیجویی و عیبعیب .2.11

  افتادناند، شناختیمعرفتآثاردارايمولانامنظرازکهدر ساحت اجتماع  از دیگر خصوصیات رفتاري

کهاستمردمانهايزشتیومعایبازصتحصودیگراناموردرجهت بیهاي تجسسوخلقپوستیندر

  .کنندو انسان را گمراه می ندحقیقتدركرهزن

  روز باران است می رو تا به شب                        نی از آن باران، از آن باران رب               



78

1397پاییز ، اولشماره  ،اول سال،نامه علمی تخصصی فرهنگ و معارف اسلامیپژوهش

  جانچشـمجـزورایــندبکه نمی                        بدانبارانجز اینهابارانهست               

  خضربینیعیانبارانآنازتا                         نگرنیکوکنپاكراجانچشم               

  )97: 1369مولوي،(

  ظلم و بی عدالتی  . 2.12

 او را در، انصافی ملکه آدمی شودجویی و بیمولانا معتقد است اگر تجاوز به حریم حقوق دیگران و ستیزه

در دفتر اول مثنوي در  .کندبرد و گرفتار توهم کمالش میبیگانگی فرو میغباري از خودشیفتگی و از خود

ي صحیح و کمال ایجاد کشت، معتقد است در او توهمی از اندیشهاحوال پادشاه جهودي که نصارا را می

زدا تف این حکایت کاشف از معري قبلی اوست و رفتارهاي ظالمانهي کشتارها وشده بود و این توهم نتیجه

المانه و ظکند که کشتارهاي چرا که در این حکایت بیان می؛ عدالتی نزد مولوي استبودن ظلم و بی

و به ها را زیبا ببیندشده زشتی موجبهاي معکوس کرده و مانه آن پادشاه جهود او را دچار معرفتحربی

  :ببخشدمثبتاعتبارخودشوماعمال 

  پشتوراموسیدینپناهمکه                      صد هزاران مومن مظلوم کشت                   

  )23: 1369مولوي ،(

  عشق و نفرت . 2.13

ترین و پرکاربردترین و ارزشـمندترین مقولـه هسـتی    عشق را مهم ،اگرچه مولانا وفق مشرب عارفانه خویش

اي کـه دور  گونـه بـه  ،کنـد همگان را بدان ترغیب مـی  داند و در وصف آن با هیجان خاصی سخن گفته ومی

و کنـد داند و فلسفه خلقت انسان را نیـز عشـق بـه حقیقـت هسـتی معرفـی مـی       گردون را زموج عشق می

)،1392:81(کمپـانی زارع، دانـد عاشق حق شـدن مـی   رابشرنوعبرايتصورقابلکمال همچنین بالاترین

ازانسـان اگـر  معتقـد اسـت  دانـد و سـوزي مـی  سازي و معروفـت ولی همین عشق را داراي خاصیت معرفت

مواضـع بعضـی درعشـق ولینمایاند میاوبهراخودکاملجمالنیزحقشودحقیقتعاشقدلسویداي

امـان دروعشقراهپیمودنبرايکند میتوصیهلذاوکند محروم میامریکابعادهمهشناختازراانسان

معتقـد دیگـر سوياز .بنمایاندچاهازراراهتاجستمددراهمرشداوامرودستورهاازدبایرهزنان،ازشدن

نین کند، همچ میمحرومآنجامعشناختازراانسانچیزيیاکسیبهافراطیمحبتوجا بیعشقاست

  .دکننگري مینگاه تنفرآمیز به یک حقیقت انسان را در شناخت آن گرفتار مغالطه تحویلی

  جاي دیده استهت شاهد زآن بگف

  غـرضباامـامدعی دیده است،

  شويزاهدتوخواهد کههمیحق

  بـوددیـدهپردههاغرضکـین

  طم ورم باراجمـلهنبیندپس

  

  استدیدهسرغرضبیدیدهبهکو  

  غرضراي دلدیدهباشدپـرده

  شويشاهدوبگذاريغرضتا

  بودپیچیدهپردهچوننـظربر

  یـصمویعمیالاشـیاءکحبـ
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  )1062: 1369مولوي،(

انسانچشمانازراحقیقتجمالوکند میتاروتیرهراانسانواقعیهايشناختنیز تنفر و اشمئزاز

  :پوشاند می

  رودایی میــفــو جــدر از تـا پــب

  جفاستتأثیرنیستسگپدر،آن

  چشمبهرایوسفدیدندمیگرگ

  رفتخشمديکرصلحچونبا پدر

  

  شودمیسگتـوچـشمدرپدرآن  

  نماستسگرانظررحمتچنانآن

  و خشمبودحسوديرااخوانکهچون

  تفتیـارباباگشـتشـدسگـیآن

  

  )704همان: (

  تَختَصملاجنتَالسوداءنَفـــسک             یـصــــمک ـمیـعـُاء یــک الاَشیــُّحب         

  )297همان: (

چنینتوکارسیاهنفسکهزیرامکن؛ستیزهمنبا. کندمیکروکورتو رااشیابهنسبتتوعشق: یعنی(

  .)استشدهمرتکبگناهی

  

  . اغراض پلید و منفی2.14

هاي  مند شدن از برکات این فهم در اندیشه هاي تأثیرگذار در درك معناي زندگی و بهره ترین مؤلفه از مهم

، دخالت عوامل غیر شناختی نظیر اراده، ملکات نفسانی و الگوهاي رفتاري، امیال، عواطف و اغراض مولوي

تر مولوي درك معناي زندگی را متأثر از  هاي انسان نسبت به معناي زندگی است. به عبارت دقیق در نگرش

وجب مات شدن نظام داند. در نگاه او چه بسا سبک زندگی و رفتاري انسان م هاي غیر عقیدتی می ساحت

قراري شود. به عنوان مثال مولوي حیات  ارزشی و گم شدن هدف زندگی و نهایتاً سرگردانی و ناآرامی و بی

هاي صحیح در باب  طماعانه که در آن وصف طمع بر وجود انسان غالب است را، موجب محرومیت از تحلیل

پوچی معرفت را در باب معناي زندگی به  داند، چرا که آز و طمع ي حیات و معناداري زندگی می فلسفه

  دنبال خواهد داشت.

  چون غرض آمد هنر پوشیده شد                  صد حجاب از دل به سوي دیده شد          

  )23(همان:

کند و صفاي باطن و درك درست را در انسان مغشوش  بین انسان را کور می ي حق یا مثلا رشوه دیده

مچنین مولوي معتقد است نیات و اغراض فاسد اعوجاج در معناي زندگی را موجب ) ه297کند. (همان : می

  فرماید: ) یا در خصوص عوامل رفتاري در درك معناي زندگی می191خواهد شد. (همان: 

  هاي عقل و دل بر دوخته صد هزاران خوي بد آموخته                   دیده                  

  )679(همان: 



80

1397پاییز ، اولشماره  ،اول سال،نامه علمی تخصصی فرهنگ و معارف اسلامیپژوهش

  گویی دروغ. 2.15

الدین یکی از الگوهاي رفتاري و ملکات نفسانی که داراي آثار ویرانگر معرفت شناختی نگاه جلال ي از دریچه

شود. به گویی است که در صورت مداومت بر آن تمام شخصیت انسان مغلوب و واژگونه میرذیله دروغ ،است

  د.شو میکژهاي و تحلیلاي انسان دچار کژبینی و کژاندیشی گونه

  دروغآیدمیجمعدروغانبر

  

  فروغزدللخبیثینالخبیثات  

  )336همان:(                                  

  

  گیرينتیجه

هاآنچهافرادپیرامونیهايپدیدهيهمهوجهانوخدا، خودبهنسبتراانسانانگارهزندگیمعنايفهم

خداوانسانبهمربوطمسایلبهپرداختندهد،میتغییرنامرئیحقایقچهواستدركقابلوملموسکه

جامعهروانیسلامتسطحارتقايوگیريپیشوروانیمشکلاتحلوروانیسلامتجهتدرجهانو

مثنويدرمولانادر سایه معناشناسی زندگی است؛درمانیروانغنیمنابعازیکیمولانامثنوي. باشدمفید

باکهاست،درمانیروان شدهشناختههايروشازیکیشعردرمانیگفته؛سخنعرشزبانبه سویکاز

خوداکتشافی،توانافزایشضمنتاکند میکمکفردبهبیرونیودرونیتجربیاتمیانارتباطایجاد

جادای  بادیگرسويازوکنددریافترازندگیهاي زیباییوحقایقوبزدایدراخویشروانیهاي آشفتگی

هدفیمثنويدرویژهبهخودآثارتمامدرمولانا .استفرددرالاهیوانسانیخودشکوفاییوخودشناسی

ملموسحضوريمثنويدرعارفانهدرمانی روانکارکردگفتتوان میندارد،خودشکوفاییاینایجادجز

قدرتمنبعوهستیلایزالي شمهسرچبهاتصالباویابدتسکینآدمیدرونهاي رنجوسیلهبدینتادارد

فطرتطبقزیستنسالمروشوراهدادننشاندرمولانا .کندتجربهراحقیقیقدرتوحیاتمطلق،

عنوانباآنازکهروشیهمانگیرد؛ میکاربهفراگیروگستردهبسیاررادینیمفاهیموها آموزهانسانی،

خوبکهاستحاذقیطبیباوشود؛ میتقسیمهایی اخهشزیربهخودوکنند مییاددرمانیمذهب

برايمولوي. کند میوجو جستراآرامشدردمندانهشد،دورهستیي سرچشمهازروحهرگاهداند می

راخطاکارانسانآشتیخواند، میفراکردندعاوقرآنخواندنخداوند،یادوذکربهرااوآرامش،اینایجاد

اضدادطریقازدرماني شیوهبهراويوکند میزندهاودرراامیدنگرد، میتوبهدرِزاخطابخشمعبودبا

موجباتتاگیرد میکاربهراهدایتیدرمانی رواني شیوهحقیقتدرنبایدها،وبایدهادروي. دهد میسوق

وروحي صفحهازرااساس بیاوهامها، واقعیتبهتوجهمولانادیدگاهاز. کندفراهمراجامعهوفردسلامت

روشازبینی، واقعبهها انساندعوتباويدهد؛ میهدیهاوبهراروانیسلامتوزداید میآدمیجان

برتوانند نمیها واقعیتیاوماند میقاصرها واقعیتبیاناززبانکهجا آنکند. میاستفادهدرمانیواقعیت

رمزگونه،ولطیفزبانیباتاگیرد میخدمتبهراطنززیرکی،بامولاناد،بگذارنمرهمانسانناآرامروان
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